
اشاره
آقاي محمدرضا محمدي، هنرآموز هنرســتان هاي 
بيرجند، يكي از مؤلفان كتاب هاي درسي رشتة رايانه 
براي هنرستان هاي فني وحرفه اي و كاردانش است. وي 
در سال 1351 در شهرستان بيرجند متولد شده است 
و بيش از 27 سال ســابقة تدريس در هنرستان هاي 

ايرانشهر، تهران و بيرجند را دارد.
محمدي ليسانس تكنولوژي آموزشي و فوق ليسانس 
رشــتة برنامه ريزي درسي است كه علاوه بر تدريس، 
هشــت جلد از كتاب هاي درســي رشــتة رايانة 
هنرستان هاي فني وحرفه اي و كاردانش را با همكاري 
تعداد ديگــري از هنرآموزان تأليف كرده اســت. 
»نرم افزارهاي چندرسانه اي«، »طراحي امور گرافيكي با 
رايانه«، »كاربر فلش«، »بسته هاي نرم افزار يك«، »كاربر 
 Director«، »ميكس رايانه اي«، »كاربر ايلاستريتور
و  الكترونيك  محتــواي  »توليــد   ،»Illustrator 
برنامه ســازي« عنوان كتاب هاي درسي هستند كه 

توسط ايشان و همكارانش تأليف شده اند.
با ايشان گفت وگويي داشته ايم كه در ادامه تقديم 

مي شود.

معلّمان 
ــؤلّف م

هنرآموز هنرستان هاي بیرجند 
و مؤلف كتاب هاي درسي

محمدرضا  محمدي 

نصرالله دادار
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 چطور شد كه به فكر تأليف كتاب هاي درسي 
افتاديــد؟ اين كار از چه زماني و چگونه آغاز 

شد؟
 وقتي من این كار را شروع كردم، كتاب هاي شاخة 
فني وحرفه اي در حال تغییر بودند. در آن زمان )سال 
1378 هـ .ش(، توســط یكي از همكاران در منطقة 
13 تهران، به دفتر تألیف براي نوشتن سرفصل هاي 
نرم افزارهاي چندرســانه اي و گرافیك معرفي شدم. 
در حقیقت همكاري مــن از آن زمان با دفتر تألیف 
آغاز شد و سرفصل هاي درس هاي رشتة گرافیك را 
نوشــتم. بعد به بیرجند برگشتم. حدود شش ماه تا 
یك سال بعد، از دفتر تألیف با من تماس گرفتند تا 
كتاب »نرم افزارهاي چندرسانه اي« را بنویسم، چون 
در تهیة سرفصل هاي آن كتاب مشاركت داشتم. آن 
موقع همكاران رشــتة رایانه در زمینة نرم افزارهاي 
گرافیكــي و نرم افزارهاي چندرســانه اي كار نكرده 
بودند؛ زیرا جزو درس هاي رشتة تحصیلي شان نبود. 
اما تحصیل من در رشــتة تكنولوژي آموزشي كه به 
سمت تولید چندرسانه اي هم رفته بودیم، كمك كرد 
تا نوشتن اولین كتاب را با آقاي مينايي كه در تهران 
هستند، آغاز كنم و اولین كتابم را به صورت مشترك 
با ایشان نوشــتم. این اولین تجربة همكاري من در 
زمینة نوشــتن كتاب با دفتــر تألیف بود. این كتاب 

براي پایة سوم رشتة رایانه نوشته شد.

 كتاب بعدي شما چگونه تأليف شد؟
 بعد از اتمام كتاب اول كه تقریباً در ســال 1380 
به چاپ رســید، با توجه به گرفتن بازخورد مناسب 
از كتاب قبلي، از من براي نوشــتن كتاب جدید در 
شــاخة كاردانش دعوت شد. كتاب جدید باز هم در 
حوزة تخصصي خودم، یعني چندرسانه اي در رشتة 
تولید محتواي الكترونیكي و تولید چندرسانه اي بود. 

عنوان كتاب »طراحي امور گرافیكي با رایانه« بود. 
براي نوشتن كتاب جدید تیمي از استان خراسان 
جنوبي تشكیل دادیم كه خانم عفت قاسمي، خانم 
مريم پورغلامي و خانم معصومه رضايي در این 
تیم همراه من بودند. هر چهار نفرمان از هنرآموزهاي 
هنرستان هاي بیرجند بودیم. خانم رضایي در رشتة 
گرافیك و خانم پورغلامي و خانم قاســمي در رشتة 

رایانه بودند.
كتاب »طراحي امور گرافیكي با رایانه« جزو اولین 
كتاب هایي بود كه به شاخة كاردانش وارد شد. چون 
رشــتة كاردانش تا قبل از آن اصلًا كتاب نداشــت. 

در حقیقت دفتر تألیف براي رفع مشــكل همكاران 
در تدریس و اســتفاده از منابع گوناگون براي رشتة 

كاردانش، نوشتن كتاب هاي این رشته را آغاز كرد.

 چطور شــد كه كتاب هاي بعدي را تأليف 
كرديد؟

 بعد از اتمام كتاب دوم، همكاري من با دفتر تألیف 
بیشتر شــد. از آنجا كه دفتر تألیف از توانایي استان 
ما مطمئن شــد، نوشتن كل كتاب هاي رشتة تولید 
چندرســانه اي را به استان ما )خراسان( واگذار كرد. 
كتاب ها شامل طراحي امور گرافیكي با رایانه، كاربر 
فلــش، كاربردایركتور، میكس رایانه اي، بســته هاي 

نرم افزار یك و كاربر ایلاستریتور بود.

كتــاب كاربردایركتور و میكــس رایانه اي را من و 
همســرم كه ایشــان نیز هنرآموز هنرستان هستند 
نوشــتیم و برخي دیگر را به همراه همكاراني چون 
علي آقاكثيري، مليحه طرزي و حبيب رســا 
نوشــتیم. مثلًا براي نوشــتن كاربرفلش، آقاي رسا 
از مشــهد، من و همســرم را همراهي مي كرد. من 
دوستاني داشتم كه ارتباط خوبي با هم داشتیم و به 

راحتي درخواست هاي یكدیگر را متوجه مي شدیم.

بهترين روش 
توليد كتاب هاي 

درسي استفاده از 
معلمان مؤلف است

اولين كتابم را با 
عنوان »نرم افزار 

چندرسانه اي« 
با همكاري آقاي 

مينايي استاد 
برجسته درس 

مزبور نوشتم
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 چرا نوشــتن اين كتاب ها چند سال طول 
كشــيد و براي نوشــتن آن ها از چه منابعي 

استفاده مي كرديد؟
 اگر نوشــتن كتاب ها چند ســال طول كشید، به 
این دلیل بــود كه من از قبــل در آن زمینه ها كار 
كرده بودم و در همان درس ها در رشــتة كاردانش 
تدریس مي كردم. از آنجا كه رشــتة كاردانش كتاب 
نداشت، براي تدریسم جزوه هایي را از منابع متفاوت 
یا قســمت راهنمــاي )help( نرم افزارها تهیه كرده 
بودم. چون براي بعضي از سرفصل ها اصلًا كتابي در 
بازار موجود نبود و مجبور بودم راهنماي نرم افزارها 
را ترجمه كنم و با توجــه به آن ها فعالیت و تمرین 

طراحي مي كردم و در جزوات خودم مي نوشتم.
براي نوشــتن كتاب دایركتور هیچ منبعي در بازار 
پیدا نكردم. به همین دلیل فایل اصلي »پي دي اف« 
شــركت »آدوب« )Adobe( را پیــدا كردیــم و از 

راهنمــاي آن بــراي پیدا كردن مطالــب مورد نظر 
استفاده كردیم. بعد از ترجمة مطالب مجبور بودیم 
آن ها را ســاده تر كنیم و برایــش تمرین و فعالیت 
طراحي مي كردیم. در نهایت هم آن مجموعه به یك 

كتاب تبدیل مي شد.
این ها مجموعه كتاب هاي رشتة تولید چندرسانه اي 
بودند كه بعد از تغییر تولید محتواي الكترونیك، باز 
هــم از همین كتاب ها اســتفاده كردند و بعد كتاب 

دیگري به آن مجموعه اضافه شد.
كتاب بعدي ام »كاربر ایلاستریتور« نام داشت. این 
كتاب براي رشتة تصویرسازي آماده شد. كاري كه ما 
در تمام این كتاب ها انجام دادیم، این بود كه كتاب ها 
را از صرف آموزش نرم افزار به آموزش كاربردي تبدیل 
كردیم. یعني در كتاب هــا از روش »پروژه محور« یا 
»پي دي ال« اســتفاده كردیم. در هر بخش یا اواخر 
كتاب پروژه اي را تعریف مي كردیم كه دانش آموزان 

كتاب »طراحي 
امور گرافيكي با 
رايانه« جزو اولين 
كتاب هايي بود كه 
به شاخة كاردانش 
وارد شد. چون تا 
آن زمان رشتة 
كاردانش اصلًا 
كتاب نداشت
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مي باید آن را انجام مي دادند. با توجه به همان پروژه 
طراحي شده، نرم افزار را آموزش مي دادیم.

به نظر من كتاب ها مورد اســتقبال همكاران قرار 
گرفتنــد. ضمن اینكه اگر اشــكالي در كتاب ها بود، 
آن را رفع مي كردیم، یا اگر مطلبي در كتاب سخت 
توضیح داده شــده بود، آن را تغییــر مي دادیم. در 
حقیقت مجموعه به این ترتیب به جلو حركت كرد. 
آخرین كتابي كه با دفتر كار كردم، در ســال 1395 
منتشر شــد و جزو كتاب هایي اســت كه براساس 
شایستگي نوشته شده اند. مقاله هاي زیادي دارد كه 
شــما در مجله آورده اید. نام كتاب »تولید محتواي 
الكترونیك و برنامه ســازي« است و جزو كتاب هاي 

درسي بچه هاي رشتة رایانه است.
ما در مجموع هشت كتاب درسي براي رشتة رایانه 

در شاخة كاردانش و فني وحرفه اي نوشته ایم.

 ارزيابی شما از توان و ظرفيت معلمان برای 
توليد کتاب و محتوای درسی در سراسر کشور 

چيست؟
 به نظر من ســازمان پژوهــش باید به عنوان ناظر 
حضور داشــته باشــد و بر عملکرد تیم های مؤلف و 
منتخب استان ها براي نوشتن كتاب ها نظارت كند و 

آن ها را از نظر علمي و فني تأیید كند.
اتفاقــاً وقتي اولیــن كتابم را نوشــتم، در یكي از 
همایش ها، آقاي احدي كارشــناس رشته در زمان 
تألیف آن كتاب گفت: »من با آوردن آقاي محمدي 
براي تألیف كتاب، ریســك بزرگي انجام دادم، اما از 

یك معلم، مؤلف ساختم«.
بدین ترتیب این امكان براي معلم ها فراهم شد كه 
نویسنده باشــند. قبل از ما كتاب ها توسط استادان 
دانشــگاه ها نوشته مي شــدند و خیلي از كتاب هاي 
درسي زبان دشواري داشتند و بچه ها متوجه مطالب 

معلم يا هنرآموز 
خيلي بهتر و 
بيشتر از هر 
كسي از نياز 

دانش آموزان و 
هنرجويان در 

كلاس درس خبر 
دارد و به نظر من 
اگر از معلمان در 

نوشتن كتاب هاي 
درسي متناسب 

با تخصصشان 
استفاده شود، 
تأثيرات خيلي 
خوبي خواهد 

داشت
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آن ها نمي شــدند. وقتي همكاران نسبت به سختي 
مطالب كتاب اعتراض مي كردند و تغییر محتواي آن 
و یا ســاده تر كردن مطالب را درخواست مي كردند، 
نویســندگان كتاب نمي پذیرفتنــد و معلمان را در 

سطح نظرخواهي در این باره نمي دانستند.
به نظــرم بزرگ ترین كار دفتر تألیــف، دعوت از 
معلمان براي نوشــتن كتاب درســي است. در حال 
حاضر ســبك كار كاملًا عوض شده است و معلم ها 
كتاب هاي درســي را مي نویسند. اگر صفحة نخست 
آخریــن كتابي را كه خودم در نوشــتن آن با دفتر 
همكاري كردم، مشــاهده كنید، خواهید دید كه هر 
سرفصل به استان یا فردي كه در آن موضوع تخصص 
داشــته، واگذار شده است. به نظرم كار بسیار خوبي 

است و مي توان این شیوه را ادامه داد.

 چندي قبل آقاي مهندس دورانديش، مدير 
كل دفتر تأليف كتب درســي فني وحرفه اي و 
نوشته ايم  كتاب جديد  گفت: 425  كاردانش، 
كه 260 نفر از معلمانِ نويســنده از استان ها 
مؤلف آن ها بودند. شما چه نظري دربارة اين 

كتاب ها داريد؟
 كتاب ها خیلي خوب شــده اند. كتاب ها براساس 
شایستگي نوشته شده و بیشــتر به سمت كارهاي 
عملي رفته اند. ارزشــیابي هم براســاس شایستگي 
صورت مي گیرد. فقط وزارت آموزش وپرورش باید به 
مواردي بیشتر دقت كند. از جمله اینكه به هیچ وجه 
نباید ارزشــیابي رسمي را كنار بگذارد. ارزشیابي كه 
در ســال هاي قبل در سه نوبت آذر، اسفند و خرداد 
برگزار مي شــد، به نظرم بهترین روش بود؛ هرچند 
ارزشیابي براساس شایستگي خوب است و همكاران 
مي توانند پودماني امتحان بگیرند. ارزشیابي بخشي 
از آموزش است. وقتي ارزشیابي رسمي كنار گذاشته 
شــود، به تدریج براي بچه ها ایــن ذهنیت به وجود 
مي آید كه امتحانات اصلًا اهمیت ندارند و به همین 
دلیل بچه ها مطالب را كمتر مي خوانند. ارزشــیابي 

رسمي در آموزش تأثیر بسزایي دارد.
ارزشیابي پودماني هم خوب است، به شرط اینكه 
رسمي تر برگزار شــود؛ دقیقاً مانند امتحانات قبلي. 
امــروزه دانش آموزان فكر مي كنند كه ارزشــیابي ها 
مانند امتحانات مستمر است و نحوة درس خواندنشان 
این گونه شــده است. چون امتحانات پودماني برگزار 
مي شــوند، بعد از اتمام هر پودمان، امتحان برگزار و 

نمره ها ثبت مي شود.

اگر هم دانش آموزي نمرة قبولي را كســب نكرد، 
دوباره و دوباره از او امتحان مي گیریم. درست است 
كه او از امتحان دادن ترسي ندارد، اما دیگر به درس 
اهمیت نمي دهد و یا كمتر اهمیت مي دهد. به نظرم 
باید نظام ارزشــیابي مقداري دقیق تر و رســمي تر 
شود، وگرنه كتاب ها چون براساس شایستگي نوشته 
شــده اند، خیلي خوب اند و اینكه نوشتن هر درس یا 

سرفصل به استاني واگذار شده، شیوة خوبي است.

 غير از استان شما، يعني خراسان جنوبي، 
كدام اســتان ها در نوشتن كتاب ها همكاري 

داشته اند و چه كتاب هايي را نوشته اند؟
 مــن در دو كتاب پایة یازدهــم دیدم كه تهران، 
بندرعباس و ســنندج در نوشــتن آن هــا همكاري 
داشــته اند. كتاب تولید محتوا در بیرجند )خراسان 
جنوبي( نوشــته شــد و تهران، خراســان رضوي و 

گلستان در مجموع آن را به اتمام رساندند.

 »معلــم مؤلف« بودن معلم هــا چه تأثيري 
بر كيفيت آموزش دارد؟ آيا ما را در مســير 
آموزش دادن قوي تر مي كند يا خير؟ در رشد 

انگيزه هاي معلمان چه اثري دارد؟
 اگر دفتر تألیــف در انتخاب معلم هاي متخصص 
دقت داشــته باشــد و معلم هایي را كــه در حوزة 
تخصصي خودشــان كار مي كنند، پیــدا كند، قطعاً 
بر كیفیــت آموزش تأثیــر دارد. اگرچه دفتر تألیف 

بزرگ ترين كار 
دفتر تأليف، 
دعوت از معلمان 
و هنرآموزان 
براي نوشتن 
كتاب هاست

يكي از نگراني هاي 
والدين براي 
فرستادن 
فرزندانشان به 
هنرستان ها، 
كمبود امكانات 
هنرستان ها و 
ضعف آن ها در 
كسب مهارت هاي 
مورد نظر است
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تا حدودي همین كار را انجام داده اســت. مثلًا اگر 
استاني در بحث برنامه ســازي قوي است، مي توانند 
از معلم هاي همان استان در نگارش مطالب استفاده 

كنند.
به نظرم معلم خیلي بهتر و بیشــتر از هر كسي از 
نیاز دانش آمــوزان در كلاس درس خبر دارد. وقتي 
معلمي كتاب را مي نویسد، سطح علمي دانش آموزان 
را در نظر مي گیرد. بر همان اســاس مطالب كتاب را 
سازمان دهي مي كند و براساس تجربه هاي گذشته، 
كتاب را مي نویسد. به نظرم اگر از معلم ها در نوشتن 
كتاب ها استفاده شــود، تأثیرات خیلي خوبي دارد. 
همان طور كه طي چند سال اخیر، قابل مشاهده است 
و كتاب ها نســبت به قبل خیلي بهتر شده اند. وقتي 
خودم كتاب هاي اولیة رشــتة رایانه را با كتاب هاي 
امروز مقایسه مي كنم، مي بینم كتاب هاي قبل واقعاً 
ســخت بودند. دانش آموزان هم همیشــه نسبت به 
ســخت بودن كتاب ها اعتراض مي كردند، ولي هیچ 

تغییري در كتاب ها به وجود نمي آمد. 
تا اینكه از ســال 1378 به بعد تغییرات خوبي در 
كتاب هاي درســي به وجود آمد. در مجموع به نظر 
من، بهتریــن روش تولید محتوا و كتاب درســي، 

استفاده از معلمان مؤلف است. 
علت اینكه وضع بهتر شد این است كه در گذشته 
جریاني در دفتر تألیف وجود داشــت كه كسي را به 
آن مجموعه راه نمي دادند ولي امروز دیگر آن جریان 
وجود نــدارد. البته آقاي دكتــر محمديان )رئیس 

سابق سازمان پژوهش( هم خودش كمك مي كند كه 
معلم ها از استان ها براي كمك بیایند و خوش بختانه 

هم این روند اجرا مي شود.

 با توصيف هاي شــما، در حقيقت در تأليف 
كتاب هاي درســي فني وحرفه اي و كاردانش 

يك قدم به جلو برداشته ايم؟
 بلــه، صددرصد. چون وقتي از معلمي كه خودش 
متخصص كار اســت، اســتفاده مي كنند، كتاب ها 
خیلي بهتر نوشــته مي شوند. از طرف دیگر، معلم ها 
دانش آمــوزان خود را بهتر از اســتادان دانشــگاه و 

دیگران مي شناسند.

 به نظر شما براي علاقه مند كردن و افزايش 
رشــته هاي  به  دانش آموزان  علاقه منــدي 

فني وحرفه اي و كاردانش چه بايد كرد؟
 باید سیاســت گذاري ها از بالا كمي تغییر كنند. 
یكــي اینكه خروجــي رشــته هاي فني وحرفه اي و 
كاردانش در كنكور دیده شوند. یعني بچه ها بتوانند 
وارد كنكور سراســري شوند. فكر مي كنم براي دورة 
جدید مي خواهند چنین كاري انجام دهند تا بچه ها 
بتوانند مســتقیم وارد دورة كارشناسي شوند. قبلًا 

فقط مي توانستند تا فوق دیپلم بخوانند. 
پس یك روش این اســت كــه ادامة تحصیل این 
دو رشــته دیده شود و بتوانند در كنكور كارشناسي 
شــركت كنند. راه حل دوم بیشــتر كردن امكانات 
در مدرســه هاي فني وحرفه اي و كاردانش اســت. 
هرچه امكانات بیشــتر باشد، بچه ها پس از گذراندن 
دوره ها، فني تر خواهند شــد و با اطلاعات بیشتري 
فارغ التحصیل مي شــوند. به همین دلیل گرایش به 

این رشته ها بیشتر مي شود.
یكي از دلایلي كه اولیا از فني وحرفه اي مي ترسند، كم 
بودن امكانات هنرستان ها و مدرسه هاست. وقتي والدین 
بچه ها را به آنجا مي فرستند، متوجه مي شوند كه فرزندشان، 
هــم از كنكور جا مانده و هم تخصص یــا مهارت مورد 
نظر را كســب نكرده است. به نظر من، هم در شاخه هاي 
فني وحرفه اي و كاردانش باید امكانات افزایش یابد و هم 
كنكور براي این رشته ها در نظر گرفته شود. بدین ترتیب 

ورودي و خروجي هنرستان هاي ما افزایش پیدا مي كند.

 امروز بحث حذف كنكور است.
 منظور من از كنكور این نیست كه فارغ التحصیلان 
هنرســتان هاي فني وحرفه اي و كاردانش حتماً در 

»نرم افزار 
چندرسانه اي«، 

»طراحي امور 
گرافيكي با رايانه«، 

»كاربر فلش«، 
»كاربر دايركتور«، 

»ميكس 
رايانه اي«، »كاربر 
اليلاستريتور«، و 
»توليد محتواي 

الكترونيك و 
برنامه سازي«، 

عنوان هاي چند 
كتاب درسي 

هستند كه توسط 
آقاي محمدرضا 

محمدي و 
همكارانشان تأليف 

شده اند
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كنكور شركت كنند. بلكه فراهم كردن امكاني براي 
شــركت این گروه از دانش آمــوزان در آموزش هاي 
دوره هــاي بالاتر اســت. یعني براي ایــن گروه هم 
ظرفیت قائل شوند تا بتوانند مستقیم وارد رشته هاي 

كارشناسي شوند.

 چقدر توانسته ايم خروجي هاي مدرسه هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانش را جذب بازار كار 
كنيم؟ آيا آن قدر مدرســه ها توانمند شده اند 

كه بتوانند به راحتي جذب بازار كار شوند؟
 در بعضي از رشته ها این اتفاق افتاده است. توجه 
داشته باشــیم، عوامل زیادي در این زمینه دخالت 
دارند. یكي از عوامل این كار، امكانات مناســب آن 
رشــته در دوران تحصیل در هنرســتان است. اگر 
رشــته اي از امكانات كافي و خوبي برخوردار باشد، 
مســلماً دانش آموزان بیشــتري جــذب مي كند و 
خروجي هاي باسوادي خواهد داشت. مثلًا در رشته 
رایانــه این اتفاق تقریباً خوب بوده اســت. چون هم 
كتاب ها خوب اند و هم همكاران جزو افرادي هستند 
كه خارج از هنرســتان ها هم فعالیــت دارند. وقتي 
همكاري خودش در بازار كار فعال اســت و فعالیت 
مي كنــد، مي داند كــه چه آموزش هایــي را باید به 
دانش آموزان بدهد تا آنان را براي بازار كار آماده كند.

من معتقدم كــه هم امكانات هنرســتان ها و هم 
توانایي هاي معلمان را باید افزایش داد. بدین ترتیب 
خروجي هاي باسوادي خواهیم داشت كه به راحتي 
مي توانند براي خودشان كار پیدا كنند. آن هایي كه 
بعــد از گذراندن دوره هاي فني وحرفه اي و كاردانش 
نمي توانند كار پیدا كنند، كساني هستند كه در طول 
تحصیل خود هیچ مهارتي را كســب نكرده اند. نكتة  
دیگر این است كه ما چقدر بازار كار ایجاد كرده ایم؟ 
نظر من این است كه خود دانش آموز فني وحرفه اي 
یــا كاردانش باید با مهارتش اشــتغال و كارآفریني 
ایجاد كند. چون در این رشــته ها بحث اســتخدام 
مطرح نیســت. یك مقدار هم بایــد از خروجي هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانش حمایت كرد. چون تعداد 
زیادي از فارغ التحصیلان باسواد هستند و مهارت هاي 

مناسبي را یاد گرفته اند. 

 چه توصيه اي به هنرآموزان كشور براي رشد 
هنرستان ها و هنرجويان كه در حقيقت عوامل 

رشد و توسعة كشور هستند، داريد؟
 درست است كه در برخي از رشته ها امكانات كافي 

وجــود ندارد، ولي همكاران باید حداكثر بهره وري را 
از امكانات موجود داشــته باشند. مخصوصاً همیشه 
باید این تفكر را داشته باشند كه تخصص خودشان 
را به بچه ها انتقال بدهند. اگر تخصص معلم ها به طور 
كامل به دانش آموزان منتقل شــود و امید و انگیزة 
كافي به دانش آموزان داده شود، خروجي هاي خوبي 
خواهیم داشــت كه مي توانند با تخصص به دســت 
آمده وارد بازار كار شــوند. وقتــي او بتواند به خوبي 
كار كند، یعني مي تواند كمك كند تا چرخ اقتصادي 

كشور بچرخد.
ممكن اســت ما در برخي از هنرستان ها مشكلات 
تجهیزاتي داشته باشــیم كه در حقیقت هم داریم، 
ولي اســاس كار خود معلم و هنرآموز است. خیلي 
از معلم ها حتي مي تواننــد كمبودها را هم برطرف 
كنند. مقداري همت نیــاز دارد. معلم ها باید به این 
موضوع هم فكر كنند كه فارغ التحصیلان باید بتوانند 
به خوبي كار كنند و وارد بازار كار و فعالیت شــوند 
و بدین ترتیــب در حركت چرخ اقتصادي كشــور 
كمك كنند. معلم ها براي انتقال تمام تخصصشان به 
دانش آموزان باید از تمام تمركز خود استفاده كنند. 

 به نظر شــما كم بودن حقــوق معلمان يا 
هنرآموزان بهانة خوبي براي انجام ندادن كار 

باعلاقه است؟
 این موضوع كه باید به معلم ها توجه بیشتري شود، 
امر واضحي اســت. ولي چون ما این شــغل را قبول 
كرده ایم، باید وظیفة خودمان را به نحو احسن انجام 
دهیم. اگر وظایف خود را به درســتي انجام ندهیم، 
ضربة بزرگي به بچه ها و آموزش كشور وارد مي كنیم. 
چــون بچه هاي مردم به صورت امانت در دســت ما 
هستند و باید آن ها را مانند فرزندان خودمان بدانیم. 
ضمن اینكه درســت كار نكردن به توسعة كشور هم 

آسیب مي زند.
با این تفكر مي توانیم بسیاري از مسائل را كنار بگذاریم 
و از داشــته هایمان حداكثر بهره وري را داشته باشیم. 
اگر قرار باشــد حقوقي افزایش پیدا كند، قبلش باید 
توسعه یا رشدي در كشور رخ بدهد تا بتوان تغییراتي 
به وجود آورد. كوتاهي ما در قبال دانش آموزان باعث 
مي شود كه افراد نالایقي وارد چرخة امور كشور شوند 

و مشكلات فراواني به وجود آورند.

 خيلي از معلم ها كشــور را با ژاپن، فنلاند، 
آلمان و... مقايسه مي كنند و وضعيت حقوقي 

بهترين روش 
توليد محتوا و 
كتاب درسي 
استفاده از معلمان 
متخصص است

براي اينكه 
هنرجوها 
مهارت هاي لازم 
را براي ورود به 
بازار كار به خوبي 
كسب كنند، 
انگيزه هنرآموزان 
و هنرجويان 
مي بايست افزايش 
يابد

ممكن است ما در 
برخي هنرستان ها 
كمبود وسايل و 
تجهيزات داشته 
باشيم كه در 
حقيقت هم داريم، 
ولي اساس كار 
آموزش معلم و 
هنرآموز است
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آن ها را مثال مي زنند. نظر شــما در اين باره 
چيست؟

 به نظرم مقایسة  درســتي نیست. چون امكانات 
و نظام آن كشــورها با ما كلًا متفاوت اســت. فعلًا 
در شرایطي هســتیم كه خودمان باید روي پایمان 
بایستیم و با شــرایط موجود به كارمان ادامه دهیم. 
مشــكل عمده در رشــته هاي فني وحرفه اي كمبود 
امكانات اســت، ولي باز هم مي توان برخي از آن ها را 
پوشش داد و بحث آموزش را به جلو راند، به نحوي 

كه بچه ها كمتر آسیب ببینند.

 چه احساسي داريد كه جزو معلمان مؤلفي 
هستيد كه كتاب هاي درسي رشتة خودتان را 

مي نويسيد؟
 بزرگ ترین انگیزة من در نوشتن كتاب هاي درسي 
جنبة مالي نداشــت؛ چون نوشــتن كتاب درســي 
اهمیت مالي ندارد و مثل بقیة كتاب ها نیست كه بعد 

از چاپ درصدي به شما تعلق بگیرد. بلكه فقط همان 
یك بار حق التألیف اســت. مهم ترین انگیزة من این 
بود كه یك دانش آموز كتاب را بخواند و یاد بگیرد و 
وارد چرخة صنعت كشور شود. حاصل آن هم ثوابي 

است كه شاید نصیب من هم بشود.

 براي نكتة پاياني مطلبي داريد؟
 فقط مي خواهم از آقــاي مهندس جعفرآبادي 
و مهندس دورانديش در دفتر تألیف تشــكر كنم. 
همچنین از كلیه كارشناســاني كه در طول تألیف 
كتاب ها گــروه مؤلف را كمك كــرده و به معلم ها 
فرصت دادند وارد چرخة تألیف شــوند. چون دست 
به اقدام فكورانه اي زدند و اجازه دادند معلم ها تألیف 
كتاب هاي درسي رشتة خودشان را بر عهده بگیرند. 
مســلماً آثار خوب این حركت در سال هاي آینده در 

آموزش وپرورش كشور دیده خواهد شد.

مهم ترين انگيزة 
من در نوشتن 

كتاب هاي درسي 
اين بود كه 

دانش آموزان 
اين كتاب ها را 

بخوانند و چيزي 
ياد بگيرند و وارد 

چرخة صنعت 
كشور شوند


